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  www.irantarikh.com    اميرحسين خنجي

 جدال مذهبي ، و نابساماني سياسي دركشور

اول در ايران به راه       جنب و جوشي كه براي بازگشت به دين در عهد اردشير پاپكان و شاپور                 
شاه تأسيس شد،   متعددي كه درسراسر كشور به همت اين دوپاد          و مدارس ديني      آتشكده ها افتاد، و 

 كنندگان آتشكده ها  مبلغان آئين مزدايسني و اداره     متوليان امور ديني و    ي از شمار بسيار مستلزم پيدايش   
اين امر سبب شد كه يك طبقة نوين اجتماعي به سرپرستي دولت                . پراكنده دركشور بود   و مدارس    

اين طبقة نوظهور در عين      . ت در تاريخ ايران سابقه نداش      پيش ازآن ساساني در جامعه ظهور كند كه         
قرار گرفت، به فكر  برخورداري از درآمدهاي موقوفاتي كه به امر اردشير و شاپور در اختيار آتشكده ها     

افتاد كه با استفاده ازاين فرصت تاريخي قدرت خويش را دركشور تثبيت كند و راههاي درآمد                         
 نذورات و صدقات    -لاوه بر درآمد موقوفات    ع -دومين راه درآمد براي اين طبقه      . بيشتري را نيز بيابد   

 كه بعناوين    ند و مردم ساده انديش را برآن داشت          ند براي حصول آنها چاره هائي يافت        مغانبود كه    
 مغان.  بپردازند- مغان و در حقيقت به-گوناگون بخشهائي از درآمدهايشان را با طيب خاطر به آتشكده  

كشي از توده هاي عامي      همة اديان تاريخ براي بهره      رهبران دينيِ با شگردهاي خاصي كه مخصوص        
 كه مردم را واميداشت براي پاك شدن از گناهانشان             نداست، يك سلسله احكام شرعي وضع كرد         

 به آتشكده تقديم    ند مقرر كرده بود   مغانگوني كه   اهرگاه و بيگاه مبالغي را تحت نام كفاره هاي گون          
و بسيار مرفه و    بسيار زياد     مغان با قدرت   پكان طبقة نوظهور  كمتر از يك قرن پس از اردشير پا        . دارند

 دركشور شكل گرفت كه حالت يك       و نفوذ معنوي فوق العاده   پردرآمد و برخوردار از امتيازات مادي        
 . حكومتگر ساساني سرنوشت جامعه را به دست گرفتخاندانموازات  در دولت دردولت را داشت و

راني داشتند قدرت قابل توجهي را برايشان فراهم آورد و آنان            بر روح جوامع اي    مغانتأثيري كه   
ادامة اين تلاش درمراكز قدرت اعم        و در  ،را برآن داشت كه درانديشة شركت درسلطة سياسي بيفتند         

 درحاكميت مغان شركت شدچنانكه قبلا گفته . از دربار و مراكز محلي نفوذي فوق العاده كسب كردند      
 كشور برسر   مغانديديم كه مشاور عالي اردشير يك هيربد بود و سپس                و از زمان اردشير آغاز شد     

 از اوان روي كارآمدن اردشير پاپكان          مغاناز اين نظر سازمان و تشكيلات          . شاپور اول تاج نهادند    
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٤٨٦
با روي كار آمدن كرتير امتيازات اين طبقه به           . دركشور پيريزي شد و با حمايت دربار تثبيت گرديد          

گونه رفاه وقدرت    يد؛ و چنانكه كرتير در سنگنبشته اش تصريح ميكند، اقدامات او همه           بيشترين حد رس  
 . و راههاي درآمدهاي سرشاري را بر رويشان گشود به ارمغان آوردمغانرا براي 

با وجود تلاشي كه اردشير پاپكان براي وحدت بخشيدن به عقائد مذهبي مؤمنين مزدايسنا و                     
، پس از او مذاهب كهن مزدايسني با شكلهاي گوناگون خويش             نجام داد اايجاد دين رسمي دركشور      

همچنان نيرومند و پرنفوذ ماندند، و در هر نقطه ازكشور يكي از مذاهب مزدايسني بر افكار مردم تسلط                  
 هر بخش ه اند، هميشه انحصارگرا بود شان بحكم ماهيت خاص تاريخيمذهبي رهبرانازآنجاكه  . داشت

اخر عهد شاپور اول درصدد برآمد كه عقائد مذهبي خود را تحت نام دين اصيل دركشور          در او  مغاناز  
تجلي اين تلاش در فعاليت براي نشر آئين مزدايسني با مذاهب گوناگونش شكل                    . دنگسترش ده 

 هركدام ازمراكز قدرت از مذهب مخصوص مردم آن نقطه ازكشور حمايت                  مغانِچونكه  . گرفت
 مغانِ درنتيجة آن نوعي رودرروئي مذهبي           ١،ندغ وگسترش آن مذهب بود       و درصدد تبلي     ندميكرد

حوزه هاي گوناگون فقاهتي پديد آمد كه بر افكار حكومتگران محلي نيز تأثير نهاد و اختلاف مذهبي                  
از نوشتة كرتير چنين برميآيد كه اين امر تصفيه هائي نيز دربر داشته     . را در ميان جوامع مزدايسنا دامن زد      

 ازآنجا كه فرزندان شاپور   .  به صورتي خشن توسط كرتير صورت پذيرفته است           درزمان بهرام دوم   كه
 مذهب  مغانِاول هركدام در بخشي ازكشور حكومت ميكردند، هر يك ازآنها به نوبة خود تحت تأثير                 

پس از درگذشت   . منطقة خويش قرار گرفت و اختلافات مذهبي به درون خاندان سلطنت كشانده شد              
 ادامه  سالهاپور اول، رقابت قدرت ميان فرزندان او دولت را در راه نابساماني سياسي سوق داد كه                     شا

همچنين رهبران مذاهب     رقيب و  سپهدارانِ. يافت وكشور و دولت را در معرض خطر جدي قرارداد            
رف يك مسير    دامن ميزدند و به ط      به اختلافاتْ  اقدامات تفرقه افكنانه شان مختلف مزدايسني دركشور با     

 .ناپذير و خطرناك پيش ميرفتند آشتي

 گراكرتير كه در اين زمان رياست دستگاه ديني كشور را در دست داشت، يك فقيه انحصار                    
 بنا بر همان برداشتي كه خودش از تعاليم زرتشت داشت            آذربايجان بود كه برنامه اش را نشر آئين مغان      

 انجام  خودشز آن نام برديم، كارهائي كه براي دين خدائي             ا بالاتراو دركتيبه اش كه     . قرار داده بود  
                                                        

در درون هركدام از دينها چندين مذهب     .  مذهب با دين، رابطة جزء با كل است        توضيح اين نكته ضرورت دارد كه رابطة       -١
اين امر در دين    . شكل گرفته است، كه هركدام خودش را اصل دين، و مذهبهاي ديگر را انحراف از دين تلقي ميكند                    

م و بقيه انحراف از اسلام اسلام نيز اتفاق افتاده و چندين مذهب به وجود آمده اند كه هركدام مدعي است كه او اصل اسلا
اختلاف فاحش مذاهب اسلامي زماني اشكار ميشود كه ما سه مذهب بزرگ سني، شيعه و خوارج را دركنار                      . هستند

مذهب « درنوشته هايشان كلمة مذهب به كار ميبرند و مثلا      »دين«بسياري از نويسندگان ما به جاي       . يكديگر قرار دهيم  
 .سند، كه البته غلط است، و بايد هركدام از دين و مذهب را درجاي خودش به كار برد مينوي»يمذهب مسيح« و »اسلام
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٤٨٧
داده بوده را برميشمارد و با افتخار تصريح ميكند كه آتشكده هاي بسياري برپا داشته وگروههاي                        

او همچنين برخود ميبالد    .  را نشر دهند   ئيمغان را به خدمت آنها گماشته است تا دين خدا            بسياري از 
، وكساني كه دين وآئين درستي نداشته اند را به زور و اجبار            مرسوم كرده  كه نكاح محارم را در كشور     

 با مذاهب زرتشتي بلكه از          ستيزه كرتير در اين كتيبه نه تنها از          . به مذهب درست درآورده است      
ها و برهمنان نيز خبر ميدهد، كه همه نشانة تعصب خشك و بيرحمانة يك فقيه     سركوب يهودان و شمن   

 . است و خشن و خودمحورگذشت  و بيدارگرااقتبلندپايه و 

در اثر سياستهاي سركوبگرانة اين مؤبد، دولت بهرام اول كه مورد حمايت او بود نيز نتوانست                    
 بهرام طي توطئه ئي از ميان برداشته شد و فرزند جوانسالش با لقب              ٢٧٦دوام چنداني بياورد، و در سال        

وشيد كه با سياست مشتهاي آهنين به جنگ مخالفان          از آن پس كرتير ك    .  برجايش نشست  بهرام دوم 
برخيزد؛ و چون ميپنداشت كه پيروان ماني در ايجاد نا آراميها و نارضايتيها دست دارند آنها را به شدت        

او سركوب مانويان را درسنگنبشته اش يادآوري كرده . تحت تعقيب قرار داد و بيرحمانه قلع و قمع كرد        
يرو ديو بودند به دست من و از ترس من ازگمراهي بيرون آمده به دين                    و گفته است كه آنها كه پ        

كرتير موجب شود كه او همة مخالفان مذهبيش را با             اقتدارگرائي    كه طبيعي بود . راستين برگشته اند 
 در  اقتدارگراي ديني  رهبراناين شيوه ئي است كه همة        . انگ مانويت مورد تعقيب و آزار قرار دهد         

 يك دشمن فرضي       شانافيا درپيش ميگيرند، و براي مبارزه با مخالفان سياسي              طول تاريخ و جغر     
تنها نتيجه ئي كه از چنين . شان ميروند ميتراشند و با حربة مبارزه با دشمنان دين به جنگ مخالفان سياسي  

 حوزه هاي مذهبي   واكنشسياستي برميآيد تشتت و تفرقه در ميان مردم كشور خواهد بود، كه به سبب                 
يد خواهد آمد و اختلافات مذهبي را دامن خواهد زد و بر تشتت خواهد افزود، و دولت را تضعيف                     پد

تفرقة مذهبي كه در عهد كرتير پديد آمد سبب شد كه در هركدام از حوزه هاي مذهبي                   . خواهد كرد 
 .ردمزدايسني از يكي از افراد خاندان ساساني حمايت شود و كشور در آستانة جنگ داخلي قرار گي

 سر به شورش    - حاكم سيستان و برادر بهرام دوم       -سيگانشاه دنبال اوجگيري نارضايتيها هرمز    به
كه در عهد شاپور حكومت ارمنستان را دردست داشت و از زمان               برداشت، و نرسي فرزند شاپور نيز      

ضد دربار مرگ شاپور در آرزوي دستيابي به تخت و تاج بود و بعدتر از منصبش كنار زده شده بود، بر                
 اين نيز    -بهرام دوم شورش سيستان را در هم كوبيد و حاكميت سيستان را به پسر خويش                     . شوريد

 و نارضايتي از دربار     ؛ سپرد؛ ولي روشهاي غلط كرتير مانع ازآن بود كه امنيت به كشور برگردد              -بهرام
 .ساساني همچنان ادامه يافت

كه آشوب سياسي دركشور بود، جنگهاي ايران  و پيامدهاي ناگوارآن رسياستهاي متعصبانة كرتي  
روميان كه هميشه منتظر نشسته بودند تا از هر پيشامدي كه در ايران              . و روم را نيز دوباره به راه انداخت        
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٤٨٨
توطئه هائي  افتاد استفاده كرده مرزهاي ايران را مورد تجاوز قرار دهند، در ارمنستان دست به                اتفاق مي 

 به شورش   -شاه ارمنستان از خاندان حكومتگر سنتي آن كشور          -ضد خسرو زده مردم ارمنستان را بر     
تصرف   ارمنستان لشكر كشيد و بعد از          شورشيان به كاروس به بهانة حمايت از          قيصر. درآوردند

دولت كه گرفتار   . ارمنستان به درون ميانرودان پيشروي كرده تا پشت دروازه هاي تيسپون جلو رفت               
 توان دفاع از تماميت ارضي كشور را نداشت، مجبور شد به قيصر پيشنهاد                 بود و  مغان ساختهمشكلات  

 ارمنستان و آمد و حران و        گرديد منعقد   ٢٨٣باري كه در سال       صلح دهد، و طبق قرارداد صلح خفت        
 ١. واگذار شددولت رومبه  نصيبين

 مذهبي مدت    درميان آشوبها و اختلافات      كه از حمايت كاملِ كرتير برخوردار بود،         بهرام دوم 
 جايش به   بهرام سوم  درگذشت و پسرش بهرام سيگانشاه با لقب          ٢٩٢ سال سلطنت كرد و درسال        ١٦

فرزند شاپور اول اورنگ     نرسيبهرام سوم با رقابتهاي همه جانبه ئي مواجه شد و چهار ماه بعد             . نشست
ي برخوردار بود، از     مذهب ناهيد  مغانِاين نرسي كه از حمايت       . سلطنت را از زير پايش بيرون كشيد       

مدتها پيشتر بطور مرتب درصدد دستيابي بر تاج و تخت ايران بود و در اين فاصله مدتي هم بر نقطه ئي                      
بهرام پس از شكست از نرسي به        . از ايران تسلط يافته خود را شاهنشاه ناميده سكه بنام خود زده بود                

 ين برميآيد كه مدتي ديگر باز برناحيه ئي ازچناست  برجا مانده اوخراسان گريخت و از سكه هائي كه از    
 .خراسان يا سيستان حكومت ميرانده و از دربار ايران مستقل بوده است

 در اين جنگهاي داخلي داشتند را ميتوان در نقشي كه              شان و اختلافات مذهبي   مغانسهمي كه   
 -ي نگين خسروي را     در اين نقش، نرس   . نرسي از خود در نقش رستم بر جاي نهاده است مشاهده كرد            

بيدخت  از دست فره وشي يك بانو كه تجلي         -برخلاف سنت اردشير و شاپور و ديگر شاهان ساساني         
 كه مبلغ مذهب    مغان است دريافت ميدارد؛ و اين نشانگر آنست كه او با حمايت آن بخش از                  اناهيتا

 اين مذهب دست به فعاليتهائي مغانِ و حتما در زمان او ،ناهيدي بوده اند به قدرت دست يافته بوده است      
 .براي تسلط بخشيدن به مذهب خويش زده باشند و به نوبة خود بر اختلافات مذهبي دامن زده باشند

 او. نرسي نيز با ستيز برادر و عموزادگانش روبرو بود و دربار در زمان او به نهايت ضعف رسيد                   
 صيد  هنگام ٣٠٩ درسال   هرمز. نشستبجايش   هرمزگيري شد و پسرش        مجبور به كناره   ٣٠١در سال   

پسر هرمز   آذرنرسي.  اورا به قتل رسانده اند    عربها كشته شد و چنين شايع گرديد كه          حيرهدر بيابانهاي   
 در آشوب و ناامني     كشور و در اين هنگام سراسر       شددوم كه جانشين او شده بود پس از چند ماه ترور            

                                                        
 ١٦جالب است بدانيم كه اينها همان سرزمينهائي است كه بعدها پس از روي كار آمدن قزلباشان صفوي، در قرن                           -١

چه سبب جدا شدن اين بخش از       ندر اينجا نيز آ   .  و براي هميشه از ايران جدا ماند        شدمسيحي به دولت عثماني واگذار      
 .ايران از دامن كشور بود، سياست مذهبي قزلباشان بود كه كشور را به نهايت ضعف رساند
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٤٨٩
.  برهاند اقتدارگرايانان نهد و ايران را ازخطر رقابت         فرو رفت، و شخصيتي وجود نداشت كه پا به ميد          

 روميان بود، و مرزها را خطر روم به در اشغال) ارمنستان و آمد و حران و نصيبين      ( كشور   غربِبخشي از 
 و سپهداران كشور چنان با يكديگر در اختلاف بودند كه            مغانپس از آذرنرسي    . شدت تهديد ميكرد  

دشاه اتفاق نظر حاصل كنند؛ و اين بلائي بود كه اختلافات مذهبي براي                نتوانستند برسر تعيين يك پا     
در اين ميان درگذشت، و يك مؤبد         كه ديگر بسيار پير شده بود         كرتير  . كشور به ارمغان آورده بود     

 . ديني كشور را به دست گرفتدستگاه رياست مهراسپند آتورپادباتدبير به نام 

 كرده بود، نه تنها موجوديت كشور بلكه امتيازات و حتي      خطراتي كه از همه سوكشور را احاطه      
 را نيز در معرض خطر قرار داده بود، و اين خطرات چنان عظيم بود كه براي همگان                     مغانموجوديت  

بست سياسي كه خودشان     محسوس گرديد و همه را به فكر يافتن راه چاره ئي براي بيرون آمدن از بن                 
 سپهداران و   مغانام باتدبير شايسته ئي كه آتورپاد مهراسپند انديشيد،         سر انج . درست كرده بودند افكند   

از آنجا كه در    . برآن شدند كه به نوعي توافق و هماهنگي در تصميمگيري در ادارة كشور دست يابند                
و هاي مذهبي وابسته بود، رجال ديني وكشوري         آن هنگام هركدام از مدعيان سلطنت به يكي از جناح          

به . درگير رقابت با يكديگر بودند نتوانستند يك نفر را بعنوان شاهنشاه تعيين كنند                كه خود   لشكري  
به دنبال اين   .  اداره كند  مغانناچار توافق بر اين رفت كه كشور را يك شوراي متشكل از سپهداران و                 

 طراز اول و سپهداران تشكيل شد كه بنظر            هماهنگي سياسي يك شوراي سلطنت با شركت مؤبدانِ         
در اين شورا تصميم گرفته شد كه جنيني كه در           . د رياست آنرا آتورپاد مهراسپند برعهده داشت       ميرس

روزي كه اين جنين پسر به دنيا آمد ويرا ). م ٣١٠سال  (شكم يكي از زنان هرمز دوم بود را شاه بخوانند           
فاصلة ميان . دادندخواندند و پادشاه ايران ناميدند و خود به سلطنت مشتركشان بر كشور ادامه             شاهپور

ثباتي سياسي دركشور بود، كه       دوران بي )  سال ٣٨قريب  (مرگ شاپور اول تا تشكيل شوراي سلطنت         
دوران «از اين نظر، دوران ياد شده را بايد          .  يافت مغانثباتي را بايد در ستيز مذهبي         عامل اصلي اين بي   

 . دانست»جدال مذهبي حوزه هاي فقاهتي در ايران

اندازي بر ميانرودان و تشكيل        ه از قرن اول مسيحي همواره درآرزوي دست           قيصران روم ك   
دولت فراگير خاورميانه ئي بودند و در رؤياهايشان خودشان را ميراثداران اسكندر ميديدند، در اين                    

 و سلطنتخواهان خاندان ساساني بود در كشورشان با          اقتدارگرا مغاندوران كه ايران گرفتار توطئه هاي      
ي دست وگريبان بودند، و از بخت بلند ايران يك قيصر نيرومند كه بتواند به اين رؤيا جامة                       مشكلات

در اين مدت قرارداد صلحي كه درزمان بهرام دوم بين ايران و روم منعقد         . كار نيامد  عمل بپوشاند برسر  
 ة فرات يرجزشده بود همچنان به قوت خود باقي بود و ارمنستان و بخشهائي از شرق آسياي صغير و                       

 .همچنان در دست روميان باقي ماند
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٤٩٠
كوچ فرات جنوبي  نواحي درضعف دولت ايران قبائل عرب را تشويق ميكرد كه به درون عراق           

مهاجرت قبائل عرب به درون عراق در اواخر دوران پارتيان توسط رومياني كه بخشهائي از                      . كنند
 از همان زمان جولانگاه     اي ماوراي فرات جنوبي   بيابانه.  داشتند تشويق ميشد   اشغالنواحي فرات را در      

وجه . اين مهاجرتها ميتوانست مورد بهره برداري روميان در جنگ با ايران قرار گيرد              .  شد قبائل عرب 
مشتركي كه ميان تازيان و روميان وجود داشت آنكه هردو بت پرست بودند و با آئينهاي توحيدي،                      

 بكر بنيدر همين فاصلة زماني بسياري از تيره هاي قبائل           . ندبويژه با دين مزدايسني خصومت ميورزيد      
 اسكان يافتند و براي آباديها دردسرهائي به وجود          شمال شرق عربستان و نزديكيهاي مرزهاي عراق       در  

. دربار ايران كه دوران ضعف را ميگذراند قدرت نداشت كه اين اعراب را از منطقه براند                     . آوردند
اني كه در اختيار داشت كوشيده بود كه قبائل مهاجم و غارتگر را كه                      هرمز دوم با ارتش كمتو       

آباديهاي جنوب عراق را ويران ميكردند وكشتزارها را نابود ميساختند و رعب و وحشت درمنطقه                      
 و نواحي فرات جنوبي همچنان درمعرض         حاصل نكرد؛ ايجاد كرده بودند عقب بزند، ليكن  موفقيتي          

اين اوضاع پس از هرمز دوم نيز همچنان سالها ادامه يافت، تا             . حشي عرب بود  تاخت و تاز قبائل نيمه و    
 .سركوب كرد عربان را - چنانكه پائينتر خواهيم ديد-آنكه شاپور دوم به سن بلوغ رسيد و
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 ) ٥ ( ساسانيشاهنشاهي 
 

  www.irantarikh.com    اميرحسين خنجي

 تدوين فقه رسمي در ايران

ت چونكه نشر و پاسداري آئين مزدايسني سرلوحة برنامه هاي دولت ساساني بود، ضرورت داش              
كه چارچوبي مدون و روشن و تفسيرشده و مورد اتفاق همگان براي ايدئولوژي رسمي تهيه شود تا                      

 آمده است كه پادشاه وظيفه دارد كه دين بهي را حفظ و               دينكرددر  . اختلافات مذهبي از ميان برود     
ا را فراهم تقويت كند، نسبت به ملت به عدل و مهرباني رفتاركند، وسائل امنيت وآسايش و شادي رعاي           

 .آورد، نيكوكاري را تشويق و با بدكاري مبارزه كند

 به دستور اردشير پاپكان نسخه هاي پراكنده از جزوه هاي             مؤبد تنسر قبلا يادآور شديم كه       
از . اوستا را از نقاط مختلف كشور جمع آوري كرد و با استفاده از آنها يك نسخة رسمي تهيه نمود                      

 و احتمالا مراكز     استخر و شيزرير و به مراكز ديني مهم همچون          روي اين نسخه چندين نسخه تح       
در دوران شاپوراول و جانشينانش تا حوالي ربع اول          . ديني خراسان و خوارزم و طبرستان فرستاده شد        

 . اين نسخه ها اساس كار مؤبدان و هيربدان زرتشتي بودميلادي،قرن چهارم 

گير كارآئي نداشت؛ مهمترين      ايدئولوژي همه نسخة تنسر به چندين لحاظ براي برقراري يك            
هر مؤبدي امكان ميداد بنا برعقائد و برداشتهاي           بردار بودن زبان اوستا بود كه به         علت اين امر تأويل    

 هركدام از متون اوستا را تأويل يا تحريف كند و براساس تفسيرهايش مذهب خودش را تنها                        خود
قلمداد نمايد؛ زيرا اوستاي موجود به زباني نگاشته شده          شده   و مذاهب ديگر را تحريف    برحق،  مذهب  

بود كه در زمان ساسانيان رواج نداشت و براي عموم مناطق كشور قابل فهم نبود، و هركدام از رهبران                     
مذاهب ايراني بنا به سليقه و برداشت و مقتضاي مذهب رائج درمنطقة خودش آنرا تفسير و تأويل                         

، بودند و انحصار طلب      اقتدارگرا  شان بحكم ماهيت طبقاتي     ران ديني رهب به علاوه چونكه        ١.ميكرد
هركدام ازمراكز مذهبي در تلاش حاكميت بخشيدن به مذهب خويش و زدودن مذاهب ديگر بود، و                   

دادن به مذهب خودش دركشور تلاش ميكرد، و در اينراه تأليفات ديگري نيز                   درنتيجه در راه تسلط    

                                                        
موضوع اختلاف مذهبي درزمان اردشير پاپكان نيز پيش آمد و سبب بروز اختلاف نظرهائي ميان مؤبدان طبرستان با                      -١

 .ة تنسر بازتاب يافته استاردشير شد، كه جلوه ئي ازآن در سند معروف به نام
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٤٩٢
وده شد كه حاوي تعاليم مذهبي آذرپرستان، ناهيد پرستان، و مهرپرستان             برنسخه هاي موجود اوستا افز    

 به ارمغان    مؤبدانامتيازاتي كه سلطة ديني براي        . بود، و به آنها رنگ تعاليم زرتشت داده شده بود             
آرائي به    اين صف  .آرائي واداشته بود    صف  را درتمام مراكز مذهبي دربرابر يكديگر به         مغانميآورد،  
 . به درون دربار راه يافته بود، و چنانكه گفته شد، آشفتگي سياسي را به دنبال آوردنوبة خود

 دوم را پادشاهي داده بود به جستجوي راه چاره براي پايان دادن به                شوراي سلطنتي كه شاپور    
 به اختلافات مذهبي و بالمآل، اختلافات سياسي افتاد، و به دنبال مباحثات و تبادل افكار و نظرات بسيار             

اين نتيجه رسيد كه رهبران مذهبي ايران بايد برسر يك دين همه گير اتفاق نظر پيداكنند و ستيزه هاي                     
ستيز را كنار نهند، و دست به هم داده از امتيازاتي كه دارند دربرابر اطماع بيگانگان دفاع                    مذهبي ايران 

ص داده بودند و با تأثيري كه بر        ترديدي نيست كه مغان در اين شورا سهم شير را به خود اختصا             . كنند
اتفاق نظري كه با روي      . روحية بزرگان ساساني داشتند قادر بودند كه آنانرا به ميل خود كنترل كنند               

آوردن شاپور دوم در ميان روحانيون مذاهب مختلف حاصل شده بود، در تدوين و تفسير نوين                     كار
عالية دستگاه ديني و رياست شوراي سلطنت          آتورپاد مهراسپند در مقام رياست        . اوستا تجلي يافت   

تصميم گرفت كه يك دين مورد اتفاق همگان كه تسلط مذهب مغان درآن پايدار گردد را تدوين                      
بار سالهاي گذشته آموخته بود كه در كشور پهناوري چون ايران بايد همة                وي از حوادث تأسف   . كند

كه همة مذاهب را در يك بوته گرد آورد          مذاهب ايراني به نوعي وحدت برسند و يك دين همگاني            
 -مهراسپند، كه نشانگر تجمع دو مذهب برتر كشور          شايد اتخاذ لقب آتورپاد    . دركشور شكل بگيرد  

 در او ميبود، از روي تعمدي و نظر به هدف خاصي از طرف او به عمل آمده                    -آذرپرستي و مهرپرستي  
دو مذهب را كه نيرومندترين مذاهب كشور         اين  ش مغان   باشد، و او ميخواسته است كه با اين كار           

 و رهبري ديني خويشتن را تثبيت سازد و به هدفي كه از وراي وحدت ديني                  كندبودند با خود دمساز      
 . دست يابد- آذربايجان يعني هدف تسلط بخشيدن به مذهب مغان-كشور دارد

وده و هردونام متعلق به يك نگاران پنداشته اند كه آتورپاد مهراسپند همان كرتير ب   يخ برخي از تار  
 باشد، زيرا كرتير در عهد شاپور اول سالها مؤبدان مؤبد            درستولي اين پندار نميتواند     . شخصيت است 

م به اين منصب رسيده بوده، و در        ٢٥٠ايران بوده، و اگر فرض را بر اين بگيريم كه وي در حوالي سال                
بعد ( وحدت ديني و تدوين اوستا پيش آمد          عموضو سال داشته، ميبايست زماني كه        ٣٥آن هنگام حد    

شده ئي كه ما   ازاين گذشته آن تعصب خشك و اعلان.  سالگي رسيده باشد١٠٠، او به مرز    )٣١١از سال   
اگر كسي بگويد  . مهراسپند به چشم نميخورد    رفتار آتورپاد  درسنگنبشتة كرتير مشاهده ميكنيم اصلا در     

صب كور به نوعي قبول مذاهب غيرخودي رسيده باشد نيز               كه شايد كرتير پس از سالها تجربة تع           
 چنان در عالم ديني سراغ داريم ميدانيم كه هر     علماي ديني منطقي نيست؛ زيرا با خصوصياتي كه ما در         
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٤٩٣
دايرة محدود مطالعة مذهبي دور ميزند كه هرچه زمان بگذرد بيشتر بر حقانيت مذهب خودي و ناحق                    

. يابد و در نتيجه همراه گذشت زمان بر تعصباتش افزوده ميگردد               بودن مذاهب غير خودي يقين مي       
دليل ديگر اينكه آتورپاد مهراسپند شخصيتي سواي كرتير بوده است تظاهر آشكار كرتير در                           

وي در اين سنگنبشته چندين جا ازمقام بلندش برخود ميبالد و             . سنگنبشته اش به علاقه به قدرت است      
يابيم  مهراسپند را شخصيتي مي ولي آتورپاد. ه در مقام و منصبش ميداند ارزشش را نه در دينداريش بلك     

شدن سرب   از ريخته - بنا به نوشتة ارداويراج    -كه بخاطر عقيده اش حاضر است ازجانش مايه بگذارد و        
بدون ترديد، كرتير پيش از تولد شاپور دوم از دنيا رفته بوده و               . مذاب بر شكم خويش استقبال ميكند      

مهراسپند شخصيتي سواي كرتير بوده، و درمقايسه با او يك شخصيت نسبتا آزادانديش و                     آتورپاد
 .العاده باتدبير بوده، كه نه در انديشة حفظ قدرت برتر خويش بلكه درصدد نجات ملت بوده است فوق

 يك مجلس خبرگان دين زرتشت تشكيل داد كه   بلندپايه ؤبدانِممهراسپند با توافق همة      آتورپاد
مأموريت اين مجلس تفسير اوستا و تهية نسخة مورد           .  عضو آن بودند    ؤبدانمي از بلندپايه ترين     شمار

 تهية تفسيري از    به يك عبارت ميتوان گفت كه مأموريت اين مجلس         . اتفاق همگان از اين تفسير بود      
 مورد  اوستا بود كه مذاهب مزدايسني را وحدت بخشد و اختلافات مذهبي را ازبين ببرد و يك دين                     

خطرناك بود كه هيچ راهي جز انجام آن در          اين يك كار بسيار دشوار و     . اتفاق همگان را تدوين كند    
 وجود نداشت و ميبايست به هر قيمتي شده باشد انجام ميگرفت تا اختلافات مذهبي                    مغانپيش پاي   

 .موجود از ميان ميرفت

. لها روي اين امر مهم كار كردندكار تفسير اوستا وقت زيادي گرفت و اعضاي هيئت نامبرده سا       
هركدام از  . بست خلاص نيافتني مواجه ميشدند        گاه با يك بن      ؤبدانماين امر چنان دشوار بود كه          

 مذاهب مختلف، از آذرپرستان گرفته تا ناهيدي و مهري، برآن بودند كه تعاليم مذهب خودشان    ؤبدانِم
 پاره ئي از   ؤبدانِمبسياري از عقائدي كه برخي از        . هندرا بعنوان تعاليم دين مزدايسنا در اوستا جاي بد          

.  لفظي تندي برپا ميشد     هايمذاهب ارائه ميكردند براي برخي ديگر قابل قبول نبود و برسر اينها جدال                
در چنين مواردي تنها    . برخي از متون مذهبي يا تفسيرها چنان بود كه نميتوانست مورد اتفاق قرار گيرد              

بايست شخص زرتشت حاضر آيد و          خداي بزرگ بود، و بنظر ميرسيد كه مي            راه حل، استمداد از    
 .دربارة ادعاهاي رهبران مذاهب متعارض يا متن يا تفسير مورد اختلاف قضاوت كند

اكنون نيز همين    براي آنكه اين موضوع را به ذهنمان نزديكتر كنيم، ناچارم اشاره كنم كه                      
 است كه بايد پيامبر بيايد       شديد ان شيعه و سني چنان     مي لافاخت. موضوع در ميان مسلمانان وجود دارد     

نه قرآن و نه هيچكدام ازمتون ديني كه         . و آنرا حل كند و مقرر دارد كه شيعه درست ميگويد يا سني              
دردست شيعه و سني هست نميتوانند در اين راه كمكي براي ازميان برداشتن اختلافات مذهبي شيعه و                   
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٤٩٤
حمالٌ ذو  (بردار است و ميتوان آنرا از وجوه مختلف تفسير كرد               قرآن تأويل  سني به عمل آورند؛ زيرا     

برسر . خودشان تأويل ميكنند   عقايد مذهبيِ     به تناسبِ  قرآن را      هاسنيهركدام از شيعيان و        ؛)وجوهٍ
هركدام از شيعه و سني     .  اسلامي كه نمازخواندن است، اختلاف از همه عميقتر است          اصلترين   اساسي

نها آيه ئي كه در قرآن در بارة نحوة وضو گرفتن هست استناد ميجويند، ولي هركدامشان به نحوي                   ت به
نه وضوي شيعه براي سني درست است  . وضو ميگيرند كه براي ديگري نادرست و باطل به شمار ميرود          

 و نه وضوي سني براي شيعه؛ يعني وضو و نماز هركدام بنظر طرف ديگر باطل است و از اين حيث                         
هيچكدام از دوطرف نميتوانند پشت سر يكديگر نماز بخوانند و با هم در يك مسجد گرد آيند؛ و به                       

اگر هم گاهي سني و شيعه بنا به ضرورتي در يك            . همين سبب مساجد شيعه ازمساجد سني جدا است        
 آئي يك حادثة مصلحتي است، وچون امامت هيچكدام از امامان جماعت        مسجد گرد آيند اين گردهم    

اين دومذهب براي پيروان مذهب ديگر جائز نيست، هركدام از دوطرف كه پشت سر ديگري نماز                      
اين از آنرو است كه وقتي پيشنماز وضويش درست نباشد نماز خواندن . بخواند بايد نمازش را قضا كند  

 به  در پشت سر او باطل است، و چنانكه گفتيم، وضوي هركدام از سني و شيعه بنظر طرف ديگر باطل                    
همة مصلحان ديني كه در دوقرن اخير ميخواسته اند ميان شيعه و سني نوعي نزديكي به                    .  ميآيد شمار

 زيرا مصلحان سني ميگفته اند شيعه بايد به نفع آراي سنيان از پاره ئي از               . وجود آورند ناموفق مانده اند    
 از ميان   اختلاف ها شوند تا     شيعه  ها نيز ميخواسته اند كه سني     مصلحان شيعه عقائدشان دست بكشند، و      

موارد  برود؛ ولي هيچكدام از دوطرف حاضر نميشده اند و نميتوانسته اند به خاطر دستيابي به وحدت از                
همة حوزه هاي فقهي كنوني در كشورهاي اسلامي سخن        . اختلاف انگيزي كه وجود دارد دست بكشند     

ستي مذهب خودش اين عقيده را ابراز ميدارد         در شعبه شدن اسلام ميزنند و هركدام با يقين به           از شعبه 
 و مذاهب ديگر همه مذاهب انحرافي است، و هر مسلماني اگر                  »برحق«كه مذهب او تنها مذهب         

علت اصلي اين تعصب    . بخواهد نجات يابد بايد از همان مذهبي پيروي كند كه او ازآن پيروي ميكند               
ذاهب اسلامي با مطلق قرار دادن اين اعتقاد كه         آنست كه هركدام از حوزه هاي فقاهتي در هركدام ازم         

اسلام يعني مذهب او و مذهب او يعني اسلام، غرق در مطالعة متون مذهبي خويش است وكمتر به                        
حوزه هاي مذهبي از مذاهب ديگر        مطالعة عميق متون مذاهب ديگر ميپردازد و درنتيجه هركدام از             

ند  اباور داشته باشد كه مذاهب ديگر چون انحرافي        اطلاعات اندكي دارد، و به خودش حق ميدهد كه           
درخور مطالعة عميق نيستند، و بهتر آن است كه پيروانشان دست ازآنها بردارند و به راه درست بازآيند                   

 اگر هم گاه كسي ازفقهاي اين دومذهب درصدد مطالعه درمتون فقهي مذهب        .و مسلمانان خوبي شوند   
ر اين متون است كه بتواند با توسل به آن بطلان آن مذهب را به                  ديگر برآيد هدفش يافتن مواردي د      

مذاهب به خودشان ميكنند مزيد برعلت ميشود و               هركدام از   رهبرانِ تلقينهائي كه      .اثبات برساند 
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٤٩٥
  رئيس وقتِ  -زماني به پيشنهاد جامع الازهر و شيخ شلتوت         . يابد اختلافات مذهبي همچنان ادامه مي     

اي نزديك شدن مذاهب اسلامي به ميان كشيده شد و مركزي نيز به نام                     موضوع تلاش بر    -الازهر
شيعه و  ايجاد شد تا در راه نزديك كردن حوزه هاي فقاهتي مذاهب      )مركزِ نزديك سازي  (دارالتقريب

ولي چون هركدام از فقهائي كه در اين مركز شركت ميكردند علاقه داشتند كه                    . كند تلاش    سني
 ازعقائد مذهب اورا قبول كنند، اين تلاش به     پاره هائي عقائدشان دست بكشند و       از پاره هائيديگران از   

٤١٥متوفي سال (عبدالقاهر بغدادي . لافات مذهبي همچنان بر منوال كهن ادامه يافت   تجائي نرسيد و اخ   
 مذهب سني جز مذهب   ٧٢( پس ازآنكه همة مذاهب اسلامي       الفِرق  بين الفَرقكتاب معروفش    در) خ

را با دلائل و براهين ميكوبد و ثابت ميكند كه همه برباطلند، )  كه به گفتة او هفتاد و سومي است    اشعري
 با دلائل و براهين ثابت ميكند كه           »در بيان اوصاف فرقة ناجيه      «در باب پنجم كتابش تحت عنوان          

مذاهب   تنها مذهب ناجيه است و هر مسلماني بايد اين مذهب را بگيرد و از                  مذهب سنت و جماعتْ    
 الحق  اِحقاق عرب كتابي به نام         فقيه ديگر    يك  چند قرن پس ازاو      اينگونهبه  . ديگر دست بشويد   

شيعيان  (مينويسد و با دلائل و براهين واضح اثبات ميكند كه تنها فرقة ناجيه پيروان مذهب اهل بيت                     
ها »شيعه«تكفير ميكنند، و    ها را   »شيعه«ها  »وهابي«امروز  .  هستند و ديگران همه برباطلند      )دوازده امامي 

دراثبات حقانيت  ازقرآن و حديث پيامبر      ها را، و هردو براي خودشان دلائل و براهين واضح              »وهابي«
 همة مسلمانان را     )حنبلي ها (»سلَفي«پيروان مذهب    . مذهب خويش و بطلان مذهب خصم را دارند           

 و جديدترين مذهب     پاكستان است   كه مركز آن   » صحابه سپاهِ«. خودشان را برحق   برخطا ميشمارند و  
 است و همة تلاشش     »شيعه« سرسخت ترين دشمن    مسلمانان و شاخه ئي از مذهب وهابي به شمار ميرود،        

 مسلمان كند، و به - بخيال خودش-برآنست كه شيعيان را از تشيع بازداشته به مذهب خودش درآورد و    
جماعتي شبيه سپاه صحابه در ايران نيز           . همين خاطر هم رهبران شيعه را در پاكستان ترور ميكند               

دوست  دشمن علي و  (» ناصبي«ها انگِ    ستيز است و به همة سني       ة سني زيرزميني وجود دارد كه شيع     
دهها رهبر مذهبي سني توسط جوخة ترور مخفي اين گروه          ن ما    درزما ؛ و چنانكه ميدانيم   ميزند) معاويه

لماي مذهبي سني مرعوب شوند و براي مذهب سني         ضدسني به اشكال فجيعي ترور شده اند تا ديگر ع         
انحراف و  « - بخيال اينها  -در ايران تبليغ نكنند و مذهب سني از ايران برچيده شود و همة سنيان ايران                 

 طالبانِ افغانستان كه سنيانِ وهابي اند      . به رستگاري برسند   تا شيعه شوند     و مسلمانرا رها كرده     »سنيگري
 .د، و متقابلا فقهاي شيعه در ايران آنها را تكفير ميكنند و درخور نابودي ميدانند               با شيعيان سر ستيز دارن    

همچنان ميتوان مثالهاي بسيار زيادي دربارة مذاهب و نحله ها و فرقه هاي مذهبي متنازع در اسلام به                      
لاف  اخت . اختلاف شيعيان اسماعيلي و شيعيان دوازده امامي نيز در حد تكفير متقابل است                 .دست داد 

 هجري آغاز شده است و تا زماني كه تحريكات و تبليغات                 سوم از قرن      در جوامع مسلمان    مذهبي
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٤٩٦
روحانيت تعصبگراي اين مذاهب و فرقه هاي متنازع وجود دارد، اختلاف نيز همچنان ادامه خواهد                    

اورميانه امروز اگر ما بخواهيم با توجه به گروهبندي فرقه ها و مذاهب موجود مسلمان كه در خ                  . يافت
. ناپذير دست خواهيم يافت  اسلام متمايز و متنازع و آشتيبه سه وجود دارند اسلام را تقسيمبندي كنيم،       

 سههيچكدام از اين    . سنيِ سلفي اسلام شيعة اثناعشري؛ ديگر اسلام شيعة اسماعيلي؛ سوم اسلام            يكي  
م درآرزوي از ميان رفتن        ديگر سر سازگاري ندارد و نخواهد داشت و هركدا               دو اسلامِ اسلام با    

ها هم دردرون »اسلام«ليكن هركدام از اين . اسلامهاي ديگر و همه گير شدن اسلام خودش نشسته است      
ناپذيري دارند كه  درون خودشان نيز منازعات آشتي در نحله هائي تقسيم ميشوند و    خودشان به فرقه ها و   

ز تفسيرهاي قرآن و احاديث پيامبر وآراي كلامي هركدام از اينها متوني ا. هيچگاه از ميان نخواهد رفت  
و فقهي رهبران مذهبي خودشان در دست دارند كه به آنها استناد ميجويند و حقانيت خويش و بطلان                    
ديگران را به اثبات ميرسانند، و اين متون چنان است كه شكاف ميان آنها را بحدي عميق كرده است                      

فها همچنان ادامه خواهد يافت؛ مگر آنكه شخصيت پرقدرتي          كه هيچگاه پرشدني نخواهد بود و اختلا       
مهراسپند در خاورميانه ظهور كند و به زور سرب مذاب و به نيروي تدبير شخصيتي                   همچون آتورپاد 

همچون ارداويراج، همه اسلامهاي موجود را در يك بوته گرد آورد و اسلام ديگري را از درون آنها                     
 . البته اين نيز در اين مرحله ازتاريخ بشري نشدني است؛ كهبيرون بكشد و مسلط گرداند

آتورپاد مهراسپند كه مردي    . از اين حاشيه نويسي پوزش ميخواهم و به موضوع اصلي برميگردم          
ترين مؤبد را كه همه تقوايش را معترف باشند            فوق العاده زيرك و باتدبير بود، پيشنهاد كرد كه باتقوا          

خدا  ن راه حل موضوعات اختلاف انگيز به درگاه باريتعالي دعا كند و از               تعيين كنند تا او براي يافت       
 مغ برجسته ٧بدين منظور، هيئت تدوين اوستا    . استمداد جويد كه راه درست را در برابر همگان بگذارد         

 تن را از ميان خودشان برگزيدند، و از اين سه تن            ٣را ازميان خودشان انتخاب كردند، و اين هفت تن           
 اتفاق نظر داشتند به عنوان       او از همه شايسته تر شناخته ميشد و همگان در طهارت و خلوص                يكي كه 

  بود كه بنظر ميرسد در      مغاني ارداويراج از     ١. بود مؤبد ارداويراج اين مرد   . داور نهائي تعيين گرديد    
خش اينرا ازآنجا ميگويم كه ب     . ودعايش قبول ميشود  الدعوه است    كشور معروف بوده كه مستجاب      

راجع به  صلاحيت او اعتراف داشتند و به توافق رسيدند كه             اعظم فقهاي عضو هيئت تدوين اوستا به        
اعتكاف  ارداويراج به .  برسد مقبول خواهد بود      او بههر الهامي    مسائل مورد اختلاف و حل ناشدني        

بست مواجه    متن يا موضوعي با بن      اختلاف نظرشان برسر   كه  هربار  و فقهاي هيئت تدوين اوستا     نشست
 درحال   روحش چون ؛ ارداويراج آنرا درسينه نگاه ميداشت و       ميكردند بر ارداويراج عرضه      ميشد آنرا 

                                                        
 .٣٣، بند ١ ارداويراج نامه، فصل -١
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٤٩٧
 به آسمانها عروج ميكرد، حل مسئله را از فره وشي زرتشت در آسمانها دريافت             او دعا و خلسه و نيايشِ    

 .بق نظر او عمل ميكردند، وآنها برطميكرد و جوابش را براي هيئت تدوين و تفسير اوستا ميآورد

اين كار، هرچه بود و هرشكلي كه داشت عاقلانه ترين راهي بود كه درآن شرائط حساس به داد                  
 ميرسيد و اختلافات مذهبي را به كلي از بين ميبرد و سبب ميشد كه آنها بخش اعظم عقائد و                        ؤبدانم

. كنند زرتشت وارد اوستاي نوين      آداب و رسوم مذاهب يكديگر را به رسميت بشناسند و بعنوان تعاليم            
بعلاوه كلية اساطير   . اوستائي كه به اين ترتيب تدوين و تفسيرشد دربرگيرندة تمام مذاهب ايراني بود               

المعارفي بود كه همة    ت  اين اوستا دائر  . ايراني بعنوان داستانهاي ديني در اين اوستا جمع آوري شده بود         
 احكام مدني و   قوانين و   تا طب و هندسه و نجوم و فلك و           معارف زمان را از اساطير و تاريخ گرفته         

الملل را دربر ميگرفت، و در چندين مجلد بزرگ تأليف      جزائي و حتي فنون جنگي و مسائل روابط بين        
المعارف ت   دائر ياين اوستا به تعبير    . شدتقسيم  ) سوره( نسك ٢١ابواب فقهي آن به       شد كه بنا بر    

 .ه قرن آينده اساس كار حوزه هاي ديني واقع شدديني ايرانيان بود كه براي س

كاري كه هيئت خبرگان تدوين اوستا انجام داد براي ايران ساساني بسيار ارزشمند بود؛ زيرا                     
را پايه گذاري كرد، و همة مذاهب ايراني را درهم ادغام كرده يك دين                  تمام عيار دينيِيك وحدت   

ة معتقدات ايرانيان، از آذرپرستي گرفته تا مهرپرستي و              واحد را با نام دين مزدايسنا و حاوي كلي             
 كشور شد و بعنوان بهترين      مسلطكشور برقرار نمود كه براي سيصد سال آينده دين            ناهيد پرستي را در  

 .عامل وحدت ملي عمل كرد

 زيرا او با شگردهاي پسنديدة خودش مانع اختلاف        ؛كار ارداويراج هم درحد خود ارزشمند بود      
پيرامون ارداويراج افسانه هاي   . تدوين اوستا شد و به انسجام آراي فقهي كمك شاياني كرد               نظر در 

داستان به  . بسياري برسر زبانها افتاد و از او يك شخصيت مقدس شبيه برترين قديسان جهان ساخت                  
و ) كه فرشتة مقرب بارگاه الهي بود       ( سروش مقدس معراج رفتن ارداويراج به هدايت و همراهي           

مشاهدة عرش وكرسي و ملكوت آسماني و ميزان و    پيشينه و نِ  ر او از آسمانها و ارواح نيكان و بدا        ديدا
، و ملاقات با فره وشي زرتشت، در يك )اعراف(و بهشت و دوزخ و همشتگان ) پل صراط (پل چينوات   

ز زبان  در اين كتابچه ا    .  تحرير شد   نامه ارداويراج اخلاقي به نام       /ديني/ مجموعة كوچك داستاني   
 ارداويراجنامه در . ارداويراج حكايتهاي سفر آسمانيش به شيوة دلچسپي به رشتة تحرير درآورده شد               

حقيقت خويش اخلاقنامة دين مزدايسني است كه در ربع اول قرن چهارم مسيحي به رشتة تحرير                        
 وعه ئي از اصول  يم متوجه ميشويم كه ارداويراج بر مجم       ميكنوقتي ما امروز آنرا مطالعه       . درآمده است 

بسيار عالي اخلاقي و انساني تأكيد داشته است كه هنوز هم تازگي و طراوت خويش را از دست نداده،          
براي آنكه معلوم شود كه تعاليم زرتشت تا        . افزايد و تعاليم اخلاقي امروزين نيز چندان چيزي برآن نمي        
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٤٩٨
 . ارداويراج را به تلخيص نقل ميكنمچه اندازه انسانساز بوده است، بخشهائي از كتابچة معراجنامة

ارداويراج تصريح كرده كه به همراه سروش و آذر به آسمانها رفته و تا مقام كبريا برده شده، و                     
درآنجا نور آفريدگار و جلال و جمال كبريا را مشاهده كرده و بدون اينكه هيچ جسمي يا شكلي را به                     

كلام الهي را از منبع نور شنيده و اهورامزدا          )  نميشود زيرا خدا جسم ندارد و به چشم ديده        (چشم ببيند   
 وحي كرده است كه مشاهداتش از بهشت و دوزخ و فرجام نيكوكاران و بدكاران را به عالم                         اوبه  

وي ميگويد كه وقتي    . بپرهيزندانسانها ببرد و براي مردم بازگوئي كند تا به نيكي روي آورند و از بدي                 
 :حش تا سه روز بر بالينش مينشيند و همواره اين جملة گاتا را تكرار ميكند               انسان نيكوكاري ميميرد رو   

خوشا به حال آن كس كه سعادت خويشتن را در خوشبخت كردن ديگران جستجو كند و براي                          
 در بامداد روز چهارم، ايمان و اعمال صالحش بشكل           .ديگران همان بخواهد كه براي خويشتن ميطلبد       

جذاب كه مثالش را كسي در اين جهان نديده و نخواهد ديد در برابرش ظاهر                 دوشيزه ئي چنان زيبا و      
 و ميگويد كه من كه چنين زيبا و دلكش و خوشبويم كه بوي خوشم همة عالم را فراگرفته                          شودمي

 .است، پندار نيك وگفتار نيك وكردار نيك تو هستم

ر ميان بهشت و دوزخ      را ديد كه د    ) اعراف(ارداويراج در سفر آسمانيش سرزمين همشتگان          
واقع شده بود و زميني هموار بود و جمعي از خلايق در آن گرد آمده بودند كه همه يكسان و به يك                         

گفته شد كه اينها مردمي هستند كه كارهاي نيك و بدشان در دنيا يك اندازه بوده                   به او . حالت بودند 
ردار شوند و نه به دوزخ در خواهند          پايانش برخو  است و نه به بهشت خواهند رفت تا از نعمتهاي بي             

 .پايان بكشند، بلكه در همين زمين خواهند ماند افتاد كه عذاب بي

 ميدرخشيدند و    اختران كه عالم پندار نيك است مردمي را ديد كه مثل                 اخترانوي درعالم    
ها در  تاجهاي درخشنده برسر داشتند و برروي تختهاي زرين آرميده بودند؛ و به وي گفته شد كه اين                    

 نه شاه شده اند،     و شان مزدايسنا نبوده اند، و نه نماز خوانده نه گاتا را تلاوت كرده             عين اينكه در زندگي   
و نه ازدواج با محارم كرده اند، ولي كارهاي نيك انجام داده اند و بسبب آنكه پندار وگفتار و رفتار                        

ج را به عالم ماهتاب بردند كه عالم گفتار نيك           سپس ارداويرا . نيكو داشته اند به اين مقام نائل آمده اند       
او در اين عالم نيز مردمي را مشاهده كرد كه مثل ماهتاب درخشنده بودند، و به اوگفته شد كه                      . است

اند و نماز نخوانده وگاتا را تلاوت نكرده اند و ازدواج با            ه اينها نيز نيكوكاراني هستند كه مزدايسنا نبود       
ده اند، ولي بسبب آنكه در دنيا نيكوكار بوده اند به چنين مقامي دست يافته اند و از                  محارم را انجام ندا    

بعد ازآن   .گونه آسايش برخوردارند، و براي هميشه در اين سعادت جاوداني به سر خواهند برد                   همه
هان وي درآنجا ارواح شا. اعلي عليين است بردند    ارداويراج را به عالم خورشيد كه عالم كردار نيك و         

فرمانروايان عادل و نيكوكردار را ديد كه مثل خورشيد ميدرخشيدند و بر تختهاي زرين نشسته بودند                  و
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٤٩٩
 .و تاجهاي زرين جواهرنشان برسر داشتند

سپس ويرا درمقامهاي مختلف بهشت گردش دادند، وگروههاي بسياري از بهشتيان را در انواع                
از شوهر و حفظ ناموس و به سبب قناعت در خانه و پندار او زناني را ديد كه بسبب اطاعت        . نعمتها ديد 

نيك وگفتار نيك وكردار نيك وارد بهشت شده بودند و رختهاي زيباي گرانقيمت و جواهرات                       
آتش را نيالوده بودند و از  زنان ديگري را در بهشت ديد كه بسبب آنكه آب و        . گوناگون بر تن داشتند   

ند به  ي با حيوانات اهلي كه آفريدگان خوب و مفيد اهورامزدا         گوسفند مواظبت كرده بودند و     درخت و 
نمازگزاران و عبادتكاران و مزداپرستان همه در جاهاي     . نيكي رفتار كرده بودند وارد بهشت شده بودند       

مرداني در بهشت بودند كه دردنيا متون ديني را ازبر كرده مراسم ديني را طبق                  . مختلف بهشت بودند  
جنگاوران و سربازان مطيع و پيروزمند، كشاورزاني كه با كشت و               . رده بودند دستور خدا رهبري ك    

زرعشان دنيا را آباد كرده بودند، افزارمنداني كه دردنيا صنعتها ساخته بودند و پندار وگفتار وكردار                     
نيكو داشتند، چوپاناني كه در دنيا چارپايان وگوسفندان را پرورش و افزايش داده آنها را از آسيب                       

 رگ و دزد و درنده و سرما وگرماي شديد حفظ كرده به موقع به آنها آب وگياه داده بودند، كساني                   گ
 را دردنيا كشته بودند تا مردم ازگزند آنها در امان باشند، دهكانان و                      درنده وگزنده كه جانوران    

ه زمينها را پربار و     دهداراني كه زمينها را آباد و پررونق نگاه داشته نهرها را پاك كرده جويبارها كشيد               
هائي كه همواره دردنيا درتلاش  باغستانها را پرثمر كرده بودند، آموزگاران و مدرسان و مربيان، ميانجي         

 همة اينها را ارداويراج در بهشت ديد كه در              …ايجاد صلح و از بين بردن اختلافات مردم بودند،              
 .مراتب گوناگوني از نعمتهاي بيكران برخوردار ميشدند

 كه مردم در انواع شكنجه هاي وحشتناك و عذاب شديد و            جاهائي را ديد  د از آن ارداويراج     بع
او . در آتش سوزان و سرماي سوزناك و در ميان انواع درندگان وگزندگان ديوشكل گرفتار بودند                  

ستمگراني را ديد كه در سرماي سوزان رنج ميبردند وگزندگان و درندگان آنها را نيش ميزدند و                         
 و مهيب و هولناك     بدچهرهيدند و پندار وگفتار و رفتار بد هركدامشان بشكل يك زن ديوشكل               ميدر

كه به زشتي او هيچ موجودي درجهان وجود ندارد درآمده در برابرش ايستاده بود و اورا آزار ميداد و                     
  و يادت هست كه وقتي ميديدي كسي خدا را عبادت ميكرد و مواظب آب بود تا آلوده نشود                 : ميگفت

گوسفندان و درختان را حمايت ميكرد وكارهاي نيك انجام ميداد، تو بد ميكردي؟ يادت هست كه                    
وقتي ميديدي كسي به ديگران نيكي ميكند و اورا در خانه اش مهمان ميكند و غريبان و راهگذران را به       

ب خانه ات را برروي    خانه اش ميبرد و نان ميخوراند و درپناه ميگيرد و هدايا به ديگران ميبخشد، تو در                
ارداويراج مردي را    . مهمانت نگردد؟  مسافر و راهگذر ميبستي تا كسي برتو وارد نشود و              مهمان و 

مشاهده كرد كه اژدهائي از مقعدش فرو ميرفت و از دهانش بيرون ميآمد و هزاران مار وكژدم از سر و                      
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٥٠٠
د كه اين مرد در دنيا عمل لواط انجام            گفتن اوبه  . رويش بالا ميرفتند و او را ميگزيدند و نيش ميزدند           

مردي را ديد كه همواره پوست ازسرش        .  آميزش جنسي كند    اوداده و اجازه داده است كه مردي با           
 گفتند كه اين مرد در حياتش يك انسان بيگناه را           اوبه  . برميكشيدند، و او در اين شكنجه درد ميكشيد        

 ميكرد و پوست    شيونشدت گرسنگي و تشنگي ناله و       مردي در دوزخ همواره از      . به قتل رسانده است   
اين مردي بود كه درحياتش پشت سر مردم حرف ميزد و ميان           . سر و روي خود را با چنگالش برميكند       

ارداويراج نشان دادند كه سطلي و ميزاني در دست داشت، همواره             مردي را به  . مردم اختلاف ميافكند  
به .  ميخورد، و اين كار را پيوسته ادامه ميداد          وميزان ميزد   سطل را ازخاك و خاشاك پر ميكرد و به            

ارداويراج گفتند كه اين مرد در دنيا سوداگري ميكرده و پيمانه و ترازويش درست نبوده و در خريد و                    
فروش كالا به مردم گول ميزده وگندم را با خاك و شراب را با آب مخلوط ميكرده تا وزنش زياد                          

حاكم ستمكاري را ديد كه دردنيا مردم را به ناحق مجازات ميكرده            . ده است شود، و گرانفروشي ميكر   
ميان دوزخ آويزان بود و مارها و انواع جانوران وحشي همواره به اوحمله ميكردند و                 اكنون در  است و 

حلقومش بيرون آمده برشانه اش افكنده شده بود و           را ديد كه زبانش از      گيرقاضي رشوه . آزار ميدادند 
كسي را مشاهده كرد كه برروي      .  درنده ويرا پاره پاره ميكردند و اين شكنجه هميشه ادامه داشت            دهها

تخت خارداري كه همه جايش را خارهاي تيز فراگرفته بود خوابانده بودند و اين خارها بر پوستش فرو                  
مردي بود كه در اين .  ميكردندشديگر جانوران گزنده اذيت    ميرفتند و در اين حال هزاران مار وكژدم و        

.  را رها كرده مرده بود     اندوخته اش بود و    نيازمندان بيتوجهي كره  دنيا مال اندوخته و خيرات نكرده و به         
به او گفتند كه اين مرد عادت به دروغگوئي            . مردي را ديد كه همواره ماري بر دهانش نيش ميزد             

 و در پرداخت آن تأخير ميكرد در         مردي كه دردنيا مزد كارگران را سر موقع نميپرداخت         . داشته است 
دهنده و بدزبان را ديد كه كوهي را برپشتش          شخص دشنام . دوزخ مشغول خوردن لاشة انسان مرده بود      

كسي كه در دنيا پل روي يك رودخانه را خراب كرده            . ميكشيد و در سرما وگرماي شديد راه ميرفت        
گري شده بود، زني كه جادوگري        بود، كسي كه با سخنان بيهوده اش سبب بيحرمت شدن كس دي               

كرده بود، كسي كه با دادن گواهي ناحقش حقي را از ديگري ضايع كرده بود، انسان شهوتراني كه در          
راه برآوردن اميال نفسانيش دست به كار ناشايسته زده بود، شخص حريصي كه براي جمع آوردن مال                  

كسي ديگر را جابجا كرده بود تا بخشي ازآن از راه حرام كوشش به كار برده بود، كسي كه نشانة زمين         
زمين را تصرف كند، مأمور مالياتي كه با پيمايش غلط زمينهاي كشاورزي ماليات سنگين برصاحب                   

شكني كرده بود، همة اينها در عذابهاي گوناگون دوزخ شكنجه             مزرعه ئي بسته بود، ومردي كه پيمان      
ارداويراج زناني را ديد     . و يك لحظه متوقف نميشد      ميشدند و اين شكنجه ها هزاران سال دوام داشت        

 گفتند كه   اوبه  . مار وكژدم به تنشان نيش ميزدند      كه درميان آتش از نوك پستانهايشان آويزان بودند و        
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٥٠١
 تن  نهادهند كه در دنيا نسبت به شوهرانشان بيتوجهي كرده خودشان را در اختيار مرد بيگانه                  ااينها زناني 

زني را ديد كه همواره جامهاي مالامال از مخلفات بدبو وگنديدة شكم و معدة                   . اندبه زنا داده بوده     
گفتند كه اين زن در حالت حيض و         . مردان را به خوردش ميدادند و او شيون ميكرد و شكنجه ميشد             

 .تني كرده وآب را آلوده كرده است ناپاكي در رودخانه آب

ز دين مزدايسني وجود    جر هيچ دين ديگري     در ارداويراجنامه موضوعي به چشم ميخورد كه د        
 بلندپاية مزدايسنا است تصريح ميكند كه روح كساني را در بهشت              مغارداويراج كه خود يك      . ندارد

ديده است كه مزدايسنا نبوده اند ولي در دنيا نيكوكاري پيشه كرده بوده اند، و پندار وگفتار و رفتارشان                   
معناي اين گفته آنست كه اساس نيكي و بدي هر     . وارد بهشت شده اند  نيكو بوده است و به همين سبب        

انساني نه در داشتن يك دين مشخص بلكه در پندار وگفتار و رفتار نيكو است، و كسيكه در اينها نيك           
مقايسه كنيم اين جنبه از عقايد مزدايسنا را . باشد، هر عقيده ئي كه داشته باشد فرجام نيكو خواهد داشت

ايد ديني در اديان سامي كه هركس پرستندة خداي آن دين نباشد حتما به دوزخ خواهد رفت و                     با عق 
همين . در عذاب جاودانه خواهد زيست، و هركار نيكي كه در اين دنيا انجام دهد نيز برباد خواهد رفت       
 شد كه   جنبه از تعاليم زرتشت است كه بعدها مكتب عرفان ايراني را به وجود آورد، و در آن تصريح                   

انسان هر ديني كه داشته باشد اگر رويش به خدا باشد نيكو است، و دينها همه رويشان به يك جهت                       
اينكه در اشعار عرفاني    . است و يك هدف بيشتر ندارند كه همانا پرورش خصائل نيكو در انسانها است              

ش عارفان ايراني براي    فارسي اينهمه از دير و كنشت و بتخانه و خرابات و ميخانه سخن رفته است، تلا                
تفسير اين مطلب بوده كه انسان يا نيك است يا بد است؛ و نيك هر ديني كه داشته باشد نيك است، و                 

 .بد هر ديني كه داشته باشد بد است

از شگفتيهاي تاريخ آنكه اقدام دولت ايران براي تدوين متن فقهي رسمي واحد و مورد توافق                   
يافتن آئين مسيح در   از بت پرستي به مسيحيت و رسميت     كنستانتين   همگان درآستانة تغيير دين قيصر    

 سال پس از تدوين دوبارة اوستا به وقوع پيوست در        كمتر از ده  اين واقعه كه    . دربار روم انجام ميگرفت   
 زرتشتي بيش از پيش در راه وحدت           مغانايران بازتاب بسيار قابل توجهي يافت، و سبب شد كه                

زيرا اكنون  . دند و در تقويت دين و دولت بكوش        نرگونه اختلافات را كنار نه    د و ه  نمذهبي حركت كن  
 احتياطات لازم را به عمل نميآوردند،          بروقتْ اگر ايرانيان  تر ازگذشته بود و     ديگر خطر بسيار جدي    

افتاد رعاياي    امپراطور وجود داشت، اگر چنين واقعه ئي اتفاق مي        لشكركشيچون در هر زماني احتمال      
 به سربازان جهادگر امپراطور برضد دولت خودشان بدل            كه آرامي هاي ميانرودان بودند     ي ايران مسيح

خوشبختانه كنستانتين كه دين مسيح را رسميت داد خود         . ميشدميشدند و مخاطرات ايرانستيز دوچندان      
ده سال  گرفتار مشكلات داخلي ناشي از همين تغييردين و مخالفت بزرگان روم گرديد كه بيش از ياز                 
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٥٠٢
از او  . اورا به خود مشغول داشت، و فرصت نيافت كه به نقشة لشكركشي به ايران جامة عمل بپوشاند                    

 كه دين مسيح را اتخاذ كرد و بعنوان امپراطور بلامنازع روم قدرتش را تثبيت كرد در تلاش                    ٣٢٤سال  
هاي نابخردانه ئي ميزدند   سازي براي اقدام ضد ايراني بود، و جاسوسان او در ايران دست به كار                  زمينه

 كه رهبرانشان خودشان را هوادار روم ميدانستند تحريك             آراميكه دولت ايران را برضد مسيحيان          
. ميكرد و موجبات تضييق و فشار برآنها را به وجود ميآورد و در اين ميان تر و خشك باهم ميسوختند                      

 كه نقشة ايرانستيزانة خويش را به مرحلة اجرا  اما گرفتاريهاي داخلي در اروپا به كنستانتين امكان نميداد        
 ٣٣٧او در سال     . بگذارد، و هنگامي درصدد حمله به خاك ايران افتاد كه عمرش به سر رسيده بود                   
 .آمادة حركت به سوي ايران بود كه اجل مهلتش نداد و در همان گير و دار درگذشت
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